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قهرماناِیران @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

عمادافروغ،جامعهشـناسواسـتاددانشـگاهدرگفتوگو

بـا»فرهیختـگان«نگاهـیعلمـیوتخصصـیبـهجایـگاه

سـردارشـهیدحاجقاسـمسـلیمانیدرجامعهایرانیونگاه

مـردمبـهویداشـت.اودرایـنگفتوگـوویژگیهـایبرترو

منحصربهفـردسـردارسـلیمانیازمنظرجامعهشـناختیرا

برشمردوثمرآنویژگیهادرجامعهراتحلیلکرد.مشروح

ایـنگفتوگـورادرادامـهازنظـرمیگذرانیـد.

ازدیدگاهشـمابهعنوانیکجامعهشـناسچراحاجقاسـم

سـلیمانیشـخصیتیمـورداحتـراموتاییدتمـامطیفهای

سیاسـیدرکشـوربودند؟

شـخصیت شـهید سـلیمانی به حـق و به واقـع یـک شـخصیت 

انقلابی، ملی و فراجناحی بود. نگاهی عام به مردم داشـت. این 

نـگاه عـام داشـتن یک افتخار اسـت. هرجا هرکسـی نـگاه عام به 

قضایا داشـته باشـد و رنگ و سـلیقه، جناح، قومیت و حتی دین 

را برنتابـد، به گونـه ای نـگاه خدایـی بـه عالـم کـرده اسـت، چـون 

خـدا هـم هیـچ رنـگ و صبغـه ای نـدارد، خـدا هیـچ دینی نـدارد. 

خـدا نگاهی فرادینـی دارد.

شکستداعشبهعنوانیکمعضلبشری  

سندفراملیبودنسردارسلیمانی

شـخصیت شـهید سـلیمانی یـک شـخصیت عام گـرا، فراقومی، 

فراملـی و حتـی به عبارتـی فرادینـی بـود. بـه همیـن خاطـر همـه 

بشر می توانند پذیرای پیام و راه و مشی شهید سلیمانی باشند. 

این را تنها در سـاحت نظر بیان نمی کنیم، وقتی ایشـان افتخار 

ریشـه کنی داعـش را در یـک مقطـع زمانـی به خـود اختصـاص 

می دهـد، همـه می فهمنـد کـه او یـک شـخصیت فراملی اسـت. 

دقـت کنیـد کـه داعـش یـک مشـکل بشـری بـود و محصـور در 

جهـان اسـلام و تنهـا مشـکل منطقه خاورمیانه نبـود. داعش یک 

معضل بشـری اسـت و همین که شـهید سـلیمانی با این معضل 

بشـری مقابلـه کـرد، از ایشـان یـک شـخصیت عام گرا می سـازد. 

این دلیل اصلی اسـت و علاوه بر عام گرایی شـهید سـلیمانی در 

سـاحت جهانـی، در عرصـه ملـی هـم به کـرات نشـان داد دغدغه 

جناحی ندارند. دغدغه انقلاب و دردها و مشکلات مردم را دارند. 

حضـور شـهید سـلیمانی در هـر جایـی کـه به گونـه ای با مسـائل 

واقعـی مـردم گـره خـورده بـود، بیانگر چهـره فراجناحی ایشـان، 

فراقومـی و عام گـرا بودن ایشـان اسـت. 

ایشـان در زمانـی کـه سـیلی جـاری می شـود حضـور دارد، 

زمانـی کـه زلزلـه ای اتفـاق می افتـد حضـور دارد. اگـر به لحـاظ 

جامعه شناسـی بخواهیـم بحثـی بـه میـان بیاوریـم، بـه فرآینـد 

انسـجام و وحدت بخشـی تعلـق داشـت تـا فرآینـد تفکیـک و 

گروه بنـدی و جناح بنـدی. حتـی توصیه ما به جناح ها این اسـت 

کـه به رغـم اینکـه درحـال رقابـت جناحـی هسـتید به یاد داشـته 

باشید ذیل کدام پرچم درحال رقابت های جناحی هستید، ذیل 

کـدام گفتمـان و کدام انقلاب درحال مبارزات جناحی هسـتید. 

فرامـوش نکنیـد شـما هـم بـه فرآیند عـام و انسجام بخشـی تعلق 

داریـد کـه آن را بایـد همـواره رعایـت کنیـد. 

مـردمدرعـزاداریسـردارسـلیمانینشـاندادنـد

کهفرآیندوحدتبخشیرافهمکردهاند

حتی در حین مبارزات جناحی باید نیم نگاهی به فرآیند وحدت 

و انسجام بخشـی داشـته باشـید. اینکه الان تمام گروه ها و اقشار 

بحمدالله در سـوگ این شـهید ملی عزادار هسـتند، به این علت 

اسـت کـه آنهـا هـم فرآینـد وحدت بخشـی جامعـه را فهـم کردنـد 

و هـم نمـود و نمـاد ایـن فرآینـد انسـجام بخش و وحدت بخـش را 

به نام شهید سلیمانی تشخیص دادند و این جای تحسین دارد. 

حاجقاسمنمادانفاقوایثار

بهعنوانبالاترینحداخلاقبود

رمـز و راز اینکـه شـهید سـلیمانی چهـره ملـی اسـت، ایـن اسـت 

کـه اخـلاق فراجناحـی دارد. وقتـی اخـلاق عام گرایانـه را مطـرح 

می کنیـم، یعنـی پـای اخـلاق مبتنی بـر انفـاق و ایثـار بـه میـان 

می آیـد و ایـن انفـاق و ایثار بالاترین حد اخلاق اسـت. اگر اخلاق 

را مرتبه بنـدی کنیـم، هیـچ مرتبتـی بالاتـر از اخـلاق مبتنی بـر 

انفـاق و ایثار نیسـت. 

در انفـاق و ایثـار می گوینـد حسـب ایـن آیـه شـریفه »و یوثـرون 

علـی انفسـهم و لـو کان بهـم خصاصـه« یعنـی از نفـع شـخصی 

خـود بـه نفـع دیگـری می گذرنـد. ایثـار بـه همیـن معنی اسـت؛ 

یعنـی چیـزی کـه می توانـد منفعـت خـود او را به همـراه داشـته 

باشـد را به خاطـر منفعـت دیگـری صرف نظـر می کنـد کـه این از 

فعـل اخـلاق هـم بالاتـر اسـت، چراکـه در فعل اخلاق یـک رابطه 

یک به یـک می بینیـم. می گویـد بـا دیگـری طـوری برخـورد کـن 

کـه دوسـت داریـد با شـما برخورد شـود و بالعکس. ایـن امر بالاتر 

از ایـن نکتـه اسـت؛ یعنـی چیـزی را برای دیگری می پسـندید که 

از خـود دریـغ می کنیـد. علـت چنیـن ماجرایی هم این اسـت که 

از شـهید سـلیمانی انفـاق و ایثـار و ازخودگذشـتگی دیده انـد که 

تمـام اینهـا وجـوه یـک اخـلاق عام گرایانه اسـت. 

عامگرایـیدرکنـارنـگاهمحتوایـیبهجـاینـگاهشـکلی

حاجقاسـمراازدیگـرانمتمایـزمیکـرد 

وجهبرجسـتهدرشـهیدقاسمسـلیمانیدفاعازآزادیهای

اجتماعیوفردیاسـت.اینامردریکشـخصیتنظامی

نکتـهفاخـریاسـت،کمااینکهمیگوینددختـربیحجاب

همدخترماسـت.ارزیابیشـماازاینویژگیسـردارشـهید

سلیمانیچیست؟

شـهید سـلیمانی در کنـار عام گـرا بـودن یـک نـگاه محتوایـی بـه 

مقـولات دارد. اتفاقـا کسـانی کـه عام گرا هسـتند، نگاه محتوایی 

دارنـد. کسـانی کـه نـگاه عام گـرا ندارنـد، نگاه شـکلی به مسـائل 

دارند و تمام لایه های زیرین هستی شناسی و ارزش شناسی را به 

یـک لایـه رفتـاری و نمادین تقلیل می دهند، بنابراین کسـانی که 

مسـاله زن را بـه حجـاب تقلیل می دهند، حجـاب درون را نادیده 

می گیرنـد و انسـانیت درون آدم هـا را نادیـده می گیرنـد. دقـت 

کنیـد کسـی مخالـف حجاب نیسـت، بحث این اسـت که تقلیل 

ندهیـم، یعنـی شـرف و انسـانیت درون را نبایـد تقلیل بـه ظاهر و 

پوشـش افـراد دهیـم کـه چـه مـرد و چـه زن باشـد. نمی تـوان بـه 

صرف پوشـش گفت اگر کسـی پوشـش نامتعارف دارد، انسـان و 

مسـلمان نیسـت. ممکن اسـت دچار لغزش و شـکاف شده باشد 

و نمی تـوان این گونـه قضـاوت کرد. 

تحقیقاتی انجام شـده اسـت که نشـان می دهد برخی از افرادی 

کـه پوشـش مناسـب دارنـد، در لایه های زیرین خـود باور عمیقی 

ندارند و بسیاری از افراد پوشش نامناسبی دارند، اما در لایه های 

زیریـن بـه ارزش هـای مطلـوب بشـر اعتقـاد عمیقـی دارنـد. در 

این خصـوص هرچـه عام گراتـر باشـید، سـعی می کنیـد نـگاه 

انسـانی تر و محتوایی تـری بـه مقولات داشـته باشـید. 

شهیدسلیمانیوحدترادرعینکثرتفهمکردهبود

شـهید سـلیمانی درواقـع به حـق می گفت و به حق ایـن موضع را 

می گرفـت کـه همـه را هماننـد فرزنـدان خـود می دیـد و قائـل به 

تنوع سلیقه بود. همه انسان ها یکسان نیستند و تفاوت بخشی 

از هسـتی اسـت. اگر تفاوت نباشـد، شناسـایی و تعامل به تعبیر 

قـرآن معنـا نـدارد. آیـه ای که اشـاره به ایـن امر دارد، مصـداق این 

امـر اسـت. یعنـی شـما را بـه شـعوب و قبائل تقسـیم کردیـم که با 

هـم زندگـی اجتماعـی داشـته باشـید و از هم تمییز داده شـوید. 

بنابراین به این معنا نیست که وحدت و ارتباط و انسجام را نادیده 

بگیریـم، ولـی نـه انسـجام منهـای تفکیـک و نـه تفکیـک منهای 

انسـجام هنـر اسـت. نه تفـاوت بدون توجه به ربـط و نه ربط بدون 

توجـه بـه تفـاوت اسـت. این همان وحـدت در عین کثرت معروف 

اسـت. شـهید سـلیمانی ایـن وحـدت در عین کثـرت را فهم کرده 

بود؛ یعنی آنجایی که از ارزش ها و از اسلام و انقلاب و ائمه اطهار 

و علی و حسین می گوید، انگشت روی بحث ربط ها و انسجام ها 

گذاشـته اسـت. آنجایـی کـه از تفاوت هـا بیان می کند، انگشـت 

روی کثرت ها گذاشـته اسـت. 

ایـن نکتـه جالبـی اسـت کـه مـا در روایـات داریـم کـه »راه هـای 

به سـمت خـدا بـه تعـداد آحـاد افـراد اسـت« و کسـی نمی توانـد 

اینجـا خدایـی کنـد و کسـی نمی توانـد قضـاوت و داوری کنـد. 

مگـر قضـاوت کار ماسـت؟ نمی تـوان گفـت اگـر ایـن فـرد نمـاد 

نامتعـارف دارد پیـش خـدا جایـگاه پایینـی دارد و مـا کـه نمـاد 

درسـتی داریم پیش خدا مقرب هسـتیم. این طور نیسـت. اصلا 

داوری کار مـا نیسـت. 

شهیدسلیمانیمتوجهاینمعنابود

کهقضاوتدرموردافرادکارخداست

شـهید سـلیمانی متوجـه ایـن معنـا بـود کـه داوری نمی کنـد. 

نبایـد قضـاوت کـرد. مـا نـه خدا هسـتیم و نه محشـر قیامتی برپا 

شـده کـه متوجـه شـویم جایـگاه هریـک از افـراد چـه جایگاهـی 

اسـت. ایـن واقعـا غلـط اسـت و یکی از چیزهایی کـه در مومنان و 

کسـانی کـه به ظاهر مسـلمان و مومن هسـتند مخصوصـا بعد از 

انقـلاب اسـلامی این اسـت کـه همه خـود را داور می دانند و همه 

خدایی می کنند. برخی متوجه نیستند که  »إنَِّ أَكرمََكُم عِندَاللَّهِ 

أتَقاكُـم«؛ ایـن تقـوا را چـه کسـی تشـخیص می دهـد؟ نمی تـوان 

قاطعانـه قضاوتـی کنیـم کـه از تقوا به دور اسـت. 

ایـن امـر خیلـی از افـراد را فـراری می دهـد. قبـل از انقـلاب در 

کانون هـای آگاهی بخشـی و آزمـون کـردن چطـور دختر خانمی 

بـا حجـاب کامـلا معمولـی تحویـل گرفتـه می شـد و به تدریـج 

حجاب او درسـت می شـد. آگاهانه و ارادی این حجاب را درسـت 

می کرد. شـرایطی را ایجاد کنید اگر ارزشـی در حجاب می بینید 

خودبه خـود متمایـل به حجاب شـوند نه اینکه بـا تحمیل و اجبار 

باشـد. مشـکل مـا در اسـلامی شـدن نیسـت، ای کاش فرآینـد 

اسـلامی شـدن را دنبال می کردیم. مشـکل ما در اسـلامی کردن 

اسـت. همه چیـز را می خواهیـم از بـالا و ارادی و تحمیلـی جلـوه 

دهیم، درحالی که مقدمات کار را فراهم می کردید این امر انجام 

می شـد. همـواره سـعی کنیـد با فعل شـدن کارهـا را پیش ببرید. 

شـهیدسـلیمانیبهدنبالاخلاقیشـدنجامعهبودنه

اخلاقـیکردنجامعه

اگـر می خواهیـد اخـلاق گسـترش یابـد بگویید اخلاقی شـدن، 

می خواهیـد مـردم فرهنگی شـوند بگویید فرهنگی شـدن. همه 

مشـکل ما در فعل انجام دادن و دسـتوری اسـت. اینها کار دست 

مـا می دهـد. به نظـر مـن شـهید سـلیمانی بـا ایـن فعـل شـدن و 

صرف فعل شدن کارها را پیش می برد و به همین خاطر محبوب 

قلب هـا اسـت. بـه همیـن خاطـر به حـق درباره ایشـان جـا افتاده 

که سـردار دل ها اسـت. 

شهیدسلیمانیسربازاسلاموسربازدلهابود

مـن نسـبت به سـردار حسـاس هسـتم، چـون فـردی کـه مردمی 

اسـت و در آدم هـا می جوشـد، سـرداری معنـا نـدارد، سـرداری 

عنـوان اعتبـاری اسـت. شـاید بهتـر اسـت از عنوان سـرباز دل ها 

اسـم ببریـم. حتـی در کتابـی که بـا عنوان گزیـده و حس و حالی 

از نهج البلاغـه آمـاده و آن را بـه شـهید سـلیمانی تقدیم کـردم، از 

سـرباز اسـلام یاد کردم، تا سـردار اسـلام! چون این لقب مردمی 

اسـت. کسـی کـه مردمـی اسـت اجـازه نمی دهـد ایـن عناویـن 

اعتبـاری فاصلـه بیندازند. 

مریم عاقلی
روزنامهنگار

عمادافروغ،جامعهشناسواستاددانشگاهدرگفتوگوبا»فرهیختگان«مطرحکرد

چرا حاج قاسم متفاوت بود؟ 
عام گرایی درکنار نگاه محتوایی به جای نگاه شکلی حاج قاسم را از دیگران متمایز می کرد 

سیدشهابالدینطباطباییدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

ون حاج قاسم مرد مقاومت در بیر
 و مدارا در داخل کشور بود

سیدشـــهابالدینطباطبایـــی،ســـخنگوی

حـــزبنـــدایایرانیـــاندرگفتوگـــویمشـــروح

بـــا»فرهیختـــگان«دراولیـــنســـالگردحاجقاســـم

ــدس ــرویقـ ــهیدنیـ ــدهشـ ــلیمانی،فرمانـ سـ

ســـپاهپاســـدارانبـــهبررســـیویژگیهـــای

ـــیوشـــخصیتیایـــنشـــهیدپرداخـــت گفتمان

ـــدارا ـــنم ـــلدشـــمناندرعی ومقاومـــتدرمقاب

ـــنویژگیهـــای ـــادوســـتانرایکـــیازمهمتری ب

ـــو ـــنگفتوگ حاجقاســـمبرشـــمرد.مشـــروحای

ــذرد. ــانمیگـ ــهازنگاهتـ درادامـ

حاجقاســـمشـــخصیتیبودنـــدکـــههمـــه

ســـلایقسیاســـیبـــهایشـــاناراداتداشـــتندو

ازســـویدیگـــرتشـــییعایشـــان،بعـــدازحضـــرت

امـــامکامـــلابیســـابقهوتاریخـــیبـــود.بهنظـــر

ــن ــماینچنیـ ــهحاجقاسـ ــراوچگونـ ــماچـ شـ

محبـــوبهمـــهبودنـــدکـــهنمـــودآننیـــزهمیـــن

ـــیدرسراســـرکشـــوراســـت. تشـــییعمیلیون

اولیـــن و مهم تریـــن ویژگـــی حاج قاســـم ایـــن 

ـــردم  ـــه م ـــود. اینک ـــازی نب ـــل دوگانه س ـــه اه ـــود ک ب

اینچنیـــن در تشـــییع ایشـــان حضـــور داشـــتند ایـــن 

ــد و  ــی می دیـ ــه را یکـ ــم همـ ــه حاج قاسـ ــود کـ بـ

نکتـــه مهم تـــر ایـــن بـــود کـــه آدم هـــا را آن طـــور 

ـــول  ـــت قب ـــه می خواس ـــور ک ـــه آن ط ـــد، ن ـــه بودن ک

ـــت  ـــزء خصوصی ـــی را ج ـــن ویژگ ـــده ای ـــت. بن داش

ـــرای  ـــلا ب ـــی اص ـــم؛ یعن ـــی می دان ـــای خدای آدم ه

آنهـــا مهـــم نیســـت کـــه فـــرد مقابل شـــان همـــراه 

طـــرز تفکـــر آنهـــا هســـت یـــا خیـــر، بلکـــه مهـــم ایـــن 

اســـت کـــه او یـــک انســـان و بنـــده ای از بنـــدگان 

خداســـت. 

ــارزه ــهدرمبـ ــالکـ ــمدرعینحـ حاجقاسـ

توانمنـــدبـــود،اهـــلمذاکـــرهوصحبـــتکـــردن

ـــود هـــمب

ـــرورت  ـــی ض ـــد، ول ـــراری باش ـــه تک ـــن جمل ـــاید ای ش

ـــهید  ـــه ش ـــیم ک ـــته باش ـــاد داش ـــه ی ـــواره ب دارد هم

قاســـم ســـلیمانی مصـــداق واقعـــی آیـــه »اشـــدا علـــی 

الکفـــار و رحمـــا بینهـــم« بـــود و واقعـــا اینچنیـــن بـــود. 

ایشـــان بلـــد بـــود بـــا هـــر فـــردی در مختصـــات و 

فضـــای خـــودش حـــرف بزنـــد، ایـــن امـــر توانمنـــدی 

می خواهـــد. او در عیـــن حـــال کـــه در مبـــارزه 

مقتـــدر و توانمنـــد بـــود، در مـــدل مذاکـــره و صحبـــت 

ـــود.  ـــلط ب ـــز مس ـــردن نی ک

اگـــر بخواهیـــم کســـی را در ایـــن ســـطح مثـــال بزنیـــم 

ـــک  ـــد، بی ش ـــی باش ـــجام مل ـــدارا و انس ـــل م ـــه اه ک

حاج قاســـم یکـــی از ایـــن افـــراد بـــود کـــه عـــدم 

حضـــور او از ایـــن جهـــت هـــم ضایعـــه ای بـــرای 

کشـــور اســـت. ایشـــان همان قـــدر کـــه به دنبـــال 

ـــز  ـــدر نی ـــود، همان ق ـــی ب ـــمن بیرون ـــر دش ـــع ش دف

ـــای  ـــتی نیروه ـــی و دوس ـــودت و نزدیک ـــال م به دنب

ـــود. ـــور ب ـــل کش داخ

برقراریآرامشداخلیدرسالگردحاجقاسم

بایدیکیازمطالباتاصلیباشد

حاجقاســـم ســـالگرد در  شـــما بهنظـــر

مهمتریـــناقـــدام،توجـــهوبرجســـتهکـــردن

ـــدیایشـــان ـــهازشـــخصیتچندبع ـــداموج ک

ــت؟ اسـ

ضـــروری اســـت مطالبـــه مـــا در ســـالگرد حاج قاســـم 

غیـــر از پاســـخ ســـخت بـــه تروریســـت های آمریکایـــی  

کـــه مطالبـــه همـــه نیروهـــای داخلـــی اســـت، ایـــن 

باشـــد کـــه همـــه نیروهـــای داخـــل کشـــور مخصوصـــا 

کســـانی کـــه در حاکمیـــت هســـتند و قـــدرت دارنـــد 

ــد،  ــم می داننـ ــرو حاج قاسـ ــود را رهـ ــژه خـ و به ویـ

بـــرای برقـــراری آرامـــش داخلـــی تـــلاش کننـــد، 

ـــود.  ـــن ب ـــز همی ـــم نی ـــه حاج قاس ـــه مطالب چراک

ــا دل مـــردم  ــد ایـــن روزهـ ــر کســـی می خواهـ اگـ

و روح حاج قاســـم را شـــاد کنـــد، بدانـــد ایـــن 

موضوعـــی بـــود کـــه حاج قاســـم دنبـــال آن بـــود. 

ـــخت  ـــخ س ـــار پاس ـــه درکن ـــت ک ـــوب اس ـــن خ بنابرای

ـــوع  ـــه موض ـــم ب ـــل حاج قاس ـــت های قات ـــه تروریس ب

ـــم.  ـــیدگی کنی ـــم رس ـــل ه ـــدارا در داخ م

ـــن  ـــال و در اولی ـــت از امس ـــن اس ـــن ای ـــنهاد م پیش

ســـالگرد شـــروع کنیـــم بـــا الگـــوی مدلـــی کـــه 

حاج قاســـم رفتـــار می کـــرد باشـــیم، یعنـــی 

همـــان جملـــه معـــروف ایشـــان کـــه دربـــاره جوانـــان 

بیـــان کـــرد و گفـــت »همـــه اینهـــا بچه هـــای مـــا 

هســـتند«، در رفتـــار مـــا نیـــز تجلـــی داشـــته باشـــد. 

ـــود  ـــن ب ـــی ای ـــای داخل ـــه نیروه ـــم ب ـــگاه حاج قاس ن

ــان  ــور دل شـ ــل کشـ ــای داخـ ــه نیروهـ ــه همـ کـ

ــا  بـــرای کشورشـــان می ســـوزد، خـــوب اســـت مـ

هـــم تـــلاش کنیـــم همین طـــور بـــه موضوعـــات 

داخلـــی نـــگاه کنیـــم.

هیچکسدرمقابلحاجقاسم

احساسبیگانگینمیکرد

ایشـــانبهعنـــوانیـــکچهـــرهنظامـــیبهشـــدت

قائـــلبـــهآزادیهـــایفکـــریواجتماعـــیبودنـــد،

تحلیلشـــماچیســـت؟

همان طـــور کـــه اشـــاره کـــردم، حاج قاســـم 

انســـان ها را بـــه همـــان صورتـــی کـــه بودنـــد 

پذیرفتـــه بـــود و هیـــچ گاه نمی خواســـت همـــه را 

ـــت،  ـــش می خواس ـــودش دل ـــه خ ـــد ک ـــوری ببین ط

بلکـــه همـــه را همان طـــوری می دیـــد کـــه وجـــود 

ـــت  ـــل می توانس ـــن دلی ـــه همی ـــتند و ب ـــد و هس دارن

ظرفیت ســـازی کنـــد. 

اگـــر کســـی کنـــار حاج قاســـم می نشســـت، 

احســـاس بیگانگـــی نمی کـــرد، احســـاس نمی کـــرد 

جلـــوی یـــک فرمانـــده مقتـــدر ســـپاه نشســـته اســـت، 

ـــه  ـــته ک ـــی نشس ـــا آدم ـــرد ب ـــاس می ک ـــه احس بلک

ــای  ــی نقدهـ ــد و حتـ ــا او درددل کنـ ــد بـ می توانـ

تنـــدی داشـــته باشـــد، ایـــن یـــک ویژگـــی قـــوی 

است.

جـــایخالـــیفـــردیهمچـــونحاجقاســـم

دربیـــنمســـئولانمحســـوساســـت 

ـــن  ـــم در ای ـــون حاج قاس ـــردی همچ ـــای ف ـــا ج واقع

روزهـــا کـــه بحـــث یـــک فـــرد جامع الاطـــراف کـــه 

مـــردم او را قبـــول داشـــته باشـــند خالـــی اســـت، 

درحالی کـــه هـــم اقتـــدار او را در حوزه هـــای 

ــند،  ــده باشـ ــور دیـ ــم در اداره کشـ ــف و هـ مختلـ

ـــا  ـــود، ام ـــا ب ـــن نمونه ه ـــی از ای ـــان یک ـــد ایش هرچن

هیچ وقـــت نمی پذیرفـــت چنیـــن کاری کنـــد.

 

بهتعبیرخودشاننامزدگلولههابودند.

ـــه  ـــود ک ـــی وارد ش ـــود جای ـــه ب ـــان پذیرفت ـــه. ایش بل

خطـــر زیـــاد و منفعـــت کـــم اســـت؛ بنابرایـــن از ایـــن 

نظـــر ایشـــان فاصلـــه زیـــادی بـــا افـــرادی داشـــت کـــه 

ـــد.  ـــم بدانن ـــم رزم حاج قاس ـــود را ه ـــاید خ ـــی ش حت

مـــدل دیگـــر حاج قاســـم ایـــن بـــود؛ همان طـــور 

کـــه قاطـــع و مبتنی بـــر برخـــورد ســـخت بـــا 

دشـــمن بـــود، در عین حـــال قائـــل بـــه مذاکـــره و 

تعامـــل بـــا دنیـــا بـــود، لـــذا اگـــر یـــک فـــردی بـــا 

ـــد،  ـــته باش ـــی داش ـــن نگاه ـــی چنی ـــن ویژگی های ای

شـــخصیتی کامـــل اســـت و چنیـــن افـــرادی اکنـــون 

کـــم پیـــدا می شـــوند. 

پـــسازغائلـــهآبانمـــاه98برخـــیفکـــر

ـــت ـــنحاکمی ـــدانشـــقاقشـــدیدیبی میکردن

ــی ـــهبهنوعـ ـــتک ــدهاس ــادشـ ــردمایجـ ومـ

راهبرگشـــتنـــدارد،درصورتیکـــهتشـــییع

حاجقاســـمنشـــاندادمـــردمپـــایکارتفکـــر

ــود، ــمبـ ــدهآنحاجقاسـ ــهنماینـ ــتکـ مقاومـ

ــتند. هسـ

ایـــن مســـاله را نمی تـــوان دوگانـــه تعریـــف کـــرد 

و گفـــت همـــه آنهایـــی کـــه در تشـــییع پیکـــر 

حاج قاســـم شـــرکت کردنـــد طرفـــدار تفکـــر خاصـــی 

ــن  ــی)ره( ایـ ــییع امام خمینـ ــد از تشـ ــد. بعـ بودنـ

دومیـــن تشـــییع بـــا مـــدل گســـتردگی در کل کشـــور 

ـــم  ـــی حاج قاس ـــل ویژگ ـــز به دلی ـــر نی ـــن ام ـــود و ای ب

ـــود. ب

حاجقاســـممـــردمقاومـــتدربیـــرون   

ومدارادرداخلکشوربود

ـــت  ـــه مقاوم ـــودن ب ـــل ب ـــن قائ ـــم در عی حاج قاس

ــود و  ــل بـ ــدارا در داخـ ــه مـ ــل بـ ــرون قائـ در بیـ

از ایـــن رو اصـــلا ضـــرورت نـــدارد بگوییـــم 

همـــه کســـانی کـــه در تشـــییع حاج قاســـم 

ـــه  ـــی ک ـــر موضوع ـــه ه ـــل ب ـــد، قائ ـــرکت کردن ش

ــد،  ــت، بودنـ ــاد داشـ ــدان اعتقـ ــم بـ حاج قاسـ

ـــع  ـــد و درواق ـــده بودن ـــی آم ـــر نگاه ـــه از ه چراک

هـــر فـــردی یکـــی از خصوصیـــات حاج قاســـم 

ــن  ــت. بنابرایـ ــول داشـ ــود و قبـ ــندیده بـ را پسـ

ــه  ــا همـ ــد بـ ــی می آیـ ــدارد هرکسـ ــی نـ ضرورتـ

وجـــوه یـــک فـــرد همـــراه شـــود، لـــذا اگـــر مـــا 

ـــد  ـــده بودن ـــه آم ـــانی ک ـــام کس ـــم تم ـــز بگویی نی

ایـــن ســـلیقه را دنبـــال می کردنـــد، دوبـــاره آن 

دوگانه ســـازی را دامـــن می زنیـــم، درحالی کـــه 

بـــه هیـــچ وجـــه دوگانه ســـازی در وجـــود 

حاج قاســـم نبـــوده اســـت. حاج قاســـم کســـی 

ــات  ــه موضوعـ ــه بـ ــال کـ ــه در عین حـ ــود کـ بـ

مختلـــف خـــارج از کشـــور فکـــر می کـــرد، 

همچنـــان به دنبـــال ایـــن بـــود کـــه همـــه 

نیروهـــای داخلـــی را منســـجم کنـــد. کســـانی 

کـــه حتـــی برخـــی جـــرات نزدیـــک شـــدن بـــه 

ـــا آنهـــا  ـــود ب ـــد، حاج قاســـم حاضـــر ب آنهـــا را ندارن

صحبـــت کنـــد. ایـــن ویژگـــی در یـــک فـــرد نظامـــی 

ـــال  ـــم به دنب ـــور می کنی ـــگاه تص ـــن ن ـــه در اولی ک

ایـــن اســـت کـــه موضـــع خـــود را بـــا خشـــونت جـــا 

ـــن  ـــه چنی ـــت ک ـــل اس ـــیار قابل تام ـــدازد، بس بین

آدمـــی حاضـــر باشـــد بـــا افـــرادی کـــه عقایـــد 

ــدارد،  ــول نـ ــا را قبـ ــای آنهـ ــی و نگاه هـ سیاسـ

حـــرف بزنـــد و ایـــن موضـــوع عجیبـــی اســـت کـــه 

ایـــن هـــم از اقتـــدار حاج قاســـم بـــود. درواقـــع 

ـــود  ـــد خ ـــف و منتق ـــا مخال ـــد ب ـــی بتوان ـــر کس اگ

ــور  ــد و او را همین طـ ــت کنـ ــش صحبـ ــا آرامـ بـ

کـــه هســـت بپذیـــرد، نشـــانه اقتـــدار و قـــدرت 

ــا را  ــن ویژگی هـ ــه ایـ ــم همـ ــت و حاج قاسـ اوسـ

ـــم  ـــالگرد حاج قاس ـــر در س ـــن اگ ـــت، بنابرای داش

ـــت،  ـــار مقاوم ـــد درکن ـــم، بای ـــذاری می کنی نامگ

ـــم.  ـــرح کنی ـــز مط ـــو را نی ـــدارا و گفت وگ ـــث م بح

گفتوگو


